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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 مهاجری مداراجو 
میان شرق و غرب

عبدالجواد فلاطوری در پی آرمان آشتی یهودیت، مسیحیت و اسلام بود

خبرسازان

خاکسپاری بیضایی در آمریکا
مژده شمسایی، همسر بهرام بیضایی، در یادداشتی 
اعــام کرد که پیکر این هنرمند برجســته در آمریکا 
بــه خــاک ســپرده می‌شــود. بیضایــی روز پنجــم 
دی‌مــاه، هم‌زمان بــا زادروز ۸۷ ســالگی خــود، در 
آمریــکا درگذشــت. مژده شمســایی در یادداشــت 
خود تأکید کرده اســت که آثار، فیلم‌ها و کتاب‌های 
بیضایی نمایانگر وجود او هستند و خواستار انتشار 
عمومی آثار توقیف‌شده و کمتر دیده‌شده او ازجمله 
»جاناوبلادور«، »گزارش اردویــراف«، »طرب‌نامه« و 
»داش‌آکل بــه گفته‌ی مرجــان«، همچنین نمایش 
عمومــی فیلم‌های »غریبه و مــه«، »چریکه‌ی تارا« و 
»مرگ یزدگرد« شده است. او همچنین پیشنهاد کرده 
اســت که علاقه‌مندان بیضایی درختی به‌نــام او در 
آرامگاه‌های مشاهیر ایرانی بکارند تا سمبل ایستادگی 
و عشق بیضایی به ایران باشد. شمسایی تأکید کرده 
که بیضایی هر کجا باشد، همان‌جا ایران است و پیکر 
او تنها برای کسانی مطلوب است که سبب خروج او 

از ایران شده‌اند.

 واکنش وزیر ارشاد 
به اظهارات اخیر شهرام ناظری 
شهرام ناظری در بخشی از صحبت‌های خود در دانشگاه 
ســلجوق ترکیه درباره مولانا، با قدردانی از دولت و مردم 
ترکیــه گفته بود که آن‌هــا در حفظ و زنده نگه‌داشــتن 
مکتب مولانا نقش مهمی داشته‌اند و اگر مولانا در ایران 
می‌ماند، این میراث معنوی به‌درســتی حفظ نمی‌شد. 
این صحبت‌های خبرساز با موجی از واکنش‌ها و نقدها 
در میان پژوهشــگران و اهالی فرهنگ ایران روبه‌رو شد. 
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد نیز روز گذشته در 
واکنش به سخنان ناظری درباره مولانا اظهار کرد: »توجه 
جهانی، ازجمله در ترکیه، به مولانا مایه افتخار اســت. 
مولانا شــاعری انسانی و برخاســته از اقلیم ایران بزرگ 
اســت و هر اقدامی در جهان برای بزرگداشت او، نوعی 
قدرشناســی محسوب می‌شــود.« او همچنین مطرح 
کرد، سخنان ناظری نیز با همین نگاه قابل تفسیر است 
و درعین‌حال، ما بیش‌ازهمه وظیفــه داریم قدر بزرگان 

فرهنگی و عرفانی خود، ازجمله مولوی را بدانیم.

کلونی شهروند فرانسه شد
جورج کلونی، بازیگر سرشناس هالیوود، به‌همراه 
همسرش امل کلونی و دو فرزندشان تابعیت فرانسه 
را دریافت کرده‌اند. تصمیمی که به گفته او بیش از 
هرچیز به قوانین ســختگیرانه فرانسه در حمایت 
از حریم خصوصی کودکان بازمی‌گردد. براساس 
حکم رسمی منتشرشده در روزنامه دولت فرانسه، 
این خانواده به‌طور کامل شهروند فرانسه شده‌اند. 
کلونــی پیش‌تر در گفت‌وگو با رادیــوی »RTL« از 
فرهنگ و زبان فرانسه تمجید کرده و تأکید کرده 
بود که در این کشور، کودکان از مزاحمت عکاسان 
پاپاراتزی در امان هســتند و کسی مقابل مدارس 
کمین نمی‌کند؛ موضوعی کــه آن را دلیل اصلی 
این انتخاب دانست. او و امل کلونی از سال ۲۰۲۱ 
مالک خانه‌ای در جنوب فرانسه هستند و کلونی 
می‌گوید خانه‌شــان در این کشور جایی است که 
بیشترین احساس خوشبختی را دارند. کلونی که 
اکنون تابعیت دوگانه آمریکا و فرانسه را دارد، تنها 
چهره هالیوودی علاقه‌مند به فرانسه نیست و جیم 
جارموش نیز از قصد خود برای دریافت تابعیت این 

کشور خبر داده است.

فــرهنـــگ
CULTURE

۲۹ ســال پیش در چنیــن روزی، عبدالجــواد فلاطوری، 
فقیه مســلمان ایرانی و و فیلســوف اصفهانی‏تبار در شهر 
کلن آلمان درگذشت. تقدیر آغاز و پایانش در این جهان، با 
ماه دی گره خورده بود. در ۲۹ دی‌ماه ۱۳۰۴ در اصفهان 
دیــده به جهان گشــوده بــود؛ در خانــواده‏ای متنعم که 
نســب به آخوند ملااســماعیل خواجویی می‏برد. طبیعی 
بــود که در چنان خاندانی، از چهارســالگی تحت آموزش 
قــرار بگیــرد. در دوران دبســتان و دبیرســتان بــه محضر 
حاج‌آقا رحیــم ارباب چرمهینی راه یافــت؛ فقیه، مجتهد 
و عارف بــزرگ اصفهان کــه اگرچه در کســوت روحانیت 
بــود اما جز به‌هنــگام نماز که عمامه‏ای کوچک روی ســر 
می‏نهــاد، عمامه نمی‏گذاشــت و بــا پیروی از اســتادش 
میرزا جهانگیرخان قشــقایی، همیشه کلاه پوستی بر سر 
داشــت. همین میرزا جهانگیرخان که خود از شــاگردان 
مبرز محمدرضا قمشــه‏ای بود، شــهرتی داشت در حسن 
خلق و البته در بحث و مناظره با مسیحیان و ارامنه جلفای 
نصف‌جهان. عبدالجواد نوجوان در چنین فضایی پرورش 
یافت و البته در همین زمان تحصیلاتش را در دبیرســتان 
فنی آلمان ـ ایران نیز پی گرفت و از همان‏جا مدرک دیپلم 
را اخذ کرد. همین فرصتی بود برای آشــنایی ‏بیشترش با 

زبان و فرهنگ آلمانی. 
فلاطــوری بعدتــر تحصیلات دینــی را نیــز ادامه داد 
و ضمــن اینکــه قریب به 13 ســال زبان عربــی، ادبیات، 
حقــوق اســامی، تاریخ اســامی، منطق و فلســفه را در 
شهرها ىاصفهان، مشهد و تهران و نزد استادان ىهمچون 
میرزاهاشــم قزوینــی، میرزامحمدتقی ادیب‌نیشــابوری، 
شــیخ‌هادی کدکنی، شــیخ‌محمدرضا کلباسی‌اشــتری، 
محمدعلــ ىشــاه‏آبادى، محمدتق ىآملــ ىو میرزامهدی 
آشــتیانی آموخت، در بحث نیز خوش درخشید؛ چنانکه  
بیست‌وچندســال بیش نداشــت که وقتی دربــاره کتاب 
»جواهــر« با آیت‏اللهك لباســ ىمباحثه میك‏ــرد، بی‌آنکه 
قصدی از جانب خود او باشد، نائل آمد به اخذ جواز روایت 
و درجــه ‏اجتهاد. در همین ایام میرزای آشــتیانی نیز بدو 
اجازه تدریس فلسفه را داده بود: »... منظورم فاضل کامل 
و صاحبنظر اســتوار‏رأی، نور چشــم، فرزند و مورداعتماد 
من، عبدالجواد حکیمی‌فلاطوری اســت... او که خداوند 
در کسب رضای خود موفق‌اش بدارد، مدتی طولانی از من 
اســتفاده برد و ژرفای مطالب حکمت و عرفان را فراگرفت. 
او اینــک به درجه شــامخی از این علوم و معارف رســیده 
و صلاحیــت تدریــس کتاب‏هایی را داراســت کــه در این 
رشــته‏ها، فراهم شده است، بااین‌همه نزد دانش‏پژوهان و 
طالبان حقایق، ناشــناخته و مجهول‏القدر است. پس لازم 
دیدم از تلاش‏های او تشــکر کنم و تمامی طالب علمان و 
دانشجویان را ســفارش کنم تا از او سرچشمه‏های دانش 
الهی، معارف ربانی و اصول حکمت و عرفان را فراگیرند.«

از حوزه به معقول و منقول �
فلاطوری نظیر بســیاری دیگر از جوانان تحصیلکرده 
آن روزگار، حقیقت‏جویــی در میانــه دو دنیــای ســنتی و 
مدرن بــود، بنابراین پــس از تحصیلات حــوزوی، این‌بار 
راهی دانشــکده معقول و منقول دانشــگاه تهران شــد تا 
در رشــته فلســفه و الهیات به تحصیل بپردازد. در ســال 
۱۳۳۳، این دوره را با ترجمه کتاب »المشــاعر« ملاصدرا 
و با درجه لیسانس فلسفه به پایان برد. این رساله به‏عنوان 
بهترین اثر سال نائل به درجه علمی »عالی« شد و شوقی 
در او برانگیخــت بــرای آن‌که تحصیلاتــش را دراین‌زمینه 
ادامه دهــد. بدین‌ترتیــب در مهرمــاه ۱۳۳۳، راهی دیار 
فلســفه‏خیز آلمان شد. انتخابی بود منطقی زیرا هم در آن 
سرزمین، استعدادی ویژه وجود داشت برای فلسفه‏ورزی، 
هم فلاطــوری با زبان آلمانی آشــنایی اجمالی داشــت. 
بااین‌همــه طبق قوانین آلمان در آن دوران، دانشــجویان 
مجبــور بودند عــاوه‏ بر زبــان آلمانی، زبان لاتیــن را نیز 
فراگیرند. این نیز توفیقی اجباری شــد و او را به تســلط بر 
این زبان مجهز کرد. فلاطوری رشــته فلســفه را در آلمان 
ادامــه داد و تا اخذ مدرک دکترا پیــش رفت. برای دریافت 
دکترا، رساله‏ای نیز نگاشت با عنوان »تفسیر اخلاق کانت 
در پرتو احترام«. پیش از اخــذ مدرک دکترا، البته در کنار 
تحصیل، در دانشــگاه هامبورگ به تدریس زبان و ادبیات 
فارسی و فلســفه اسلامی نیز مشغول شــد. همچنین در 
کنار تحصیل در فلســفه به‏عنوان رشته اصلی، به تحصیل 
ســایر علوم دانشــگاهی نیز پرداخت. خودش درباره این 
دوران چنین می‏نویسد: »رشته‏های تحصیلی من اغلب، 
فلســفه به‏عنوان رشــته اصلــی و روان‏شناســی به‏عنوان 
رشــته فرعی بودنــد. به‏عنوان دومین رشــته فرعی مدتی 
تعلیم و تربیت، جامعه‏شناســی، شرق‏شناســی، فلســفه 
حقوق و علوم مقایسه‏ای الهیات خواندم، اما بالاخره علم 
مقایســه‏ای الهیات را به‏عنوان دومین رشته فرعی انتخاب 

کردم.« او در همین ایام زبان ‏یونان ىرا نیز فراگرفت. 

احیای کتابخانه شیعه‏شناسی  �
پس از فراغــت از تحصیل، فلاطوری در ســال ۱۹۶۵ 
به استخدام دانشــگاه کلن درآمد و با حمایت اروین گرف 
و ولفگانــگ واگنــر، رئیس دانشــگاه کلــن، کتابخانه‏ای 
برای تحقیق در شیعه‏شناســی تأســیس کرد که از شهرت 
بین‌المللی برخوردار شــد؛ زیــرا یگانه کتابخانه تخصصی 
شــیعی در ســطح اروپا بود. شــروع کار کتابخانه شــیعه 
دانشــگاه کلن البته به ســال ۱۹۴۹میلادی بازمی‏گردد، 
زمانی‌که پروفســور گرف اقــدام به خرید تعــدادی کتاب 
کــرد. بااین همــه با تلاش‌هــای فلاطوری ایــن کتابخانه 
به‏طرز بی‏ســابقه‏ای در اروپا گسترش یافت. برای مثال در 
نخستین گام، فلاطوری چهارهزار جلد کتاب از شهرهای 
مشــهد، اصفهان و تهران گردآوری و به آلمان منتقل کرد. 
واقعیت امر آن است که در آن زمان، کتابخانه‏های عمومی 
و تخصصی فراوانی در آلمان وجود داشت، اما کتابخانه‏ای 
مختص کتب شــیعه دیده نمی‏شــد. درعین‌حــال علاقه 
اندیشــمندان آلمانی به مطالعه شرق‏شناســی و شناخت 
آموزه‏های اســام و شــیعه در مقایســه با محققان ســایر 
کشــورهای اروپایی بیشــتر بود. به‌همین‌دلایل فلاطوری 
عــزم‌اش را جزم کــرد تا ایــن کتابخانه را به‌هرشــکلی که 
شــده اســت، تقویــت و آن را محلی کند بــرای مطالعات 
شیعه‏شناســی در اروپا. بعد از مــرگ او، یکی از همکاران 
آلمانــی‏اش ایــن کتابخانه را »رحلــه الطالبیــن« نامید؛ 

قبله‏گاهی برای دانش‏پژوهان.

بنیادگذاری آکادمی علمی اسلامی �
از دیگــر فعالیت‌های مهم فلاطــوری در آلمان، باید به 
تاسیس آکادمی علوم اسلامی در سال ۱۹۷۶ اشاره کرد. 
این آکادمی دو ســال بعد در شــهر کلن به‌ثبت رســید و تا 
ســال ۱۹۹۵ در همین شهر فعالیت داشت تا اینکه پس از 
مرگ فلاطوری، هم آکادمی، هم کتابخانه شیعه‏شناســی 
به مرکز اســامی هامبورگ منتقل شدند. هدف این مرکز، 
ایجاد و پیشــبرد گفت‏وگــوی میان ادیان، به‏ویژه اســام، 
مسیحیت و یهودیت، رفع سوء‏برداشت‏ها و پیش‌داوری‏ها 
و تصحیح چهره مسخ‏شــده، خشن و تهاجم‏آمیز اسلام در 
اروپا بود. برای نیل به این هدف، فلاطوری طی 15ســال 
با شــرکت در همایش‏ها، نشســت‏ها و انتشــار مقالات در 
کشــورهای اروپایی و اسلامی، به توسعه گفت‏وگوی میان 
ادیــان پرداخــت. او همچنیــن تلاش کرد برداشــت‏های 
نادرســت از معارف اســامی را اصلاح کند و دراین‌زمینه 
پرهیز نداشــت از حضور منظم در رســانه‏ها و مشارکت در 
بحث هــای تلویزیونــی و رادیوئی. بدین‌قــرار او همچون 
مرجعــی معتبر در آلمــان و اروپا مورد مشــورت بود و  هر 
زمانك ه دولتمردان به تحلیل مســائل اســامی یا تفاهم 
و تفهم و گفت‏وگوی بین پیروان ادیان اســام، مســیحیت 
و یهودیــت احســاس نیــاز می‏کردنــد، محــل مراجعــه، 
نظرخواهی و راهنمایی می‏شد. بر همین اساس بود که او 
برای نمونه موفق شــد پیش از مرگ ش برگزاری اجلاس ى
بین اندیشــمندان مسلمان، مسیح ىو یهود ىرا در یونان 

ترتیب بدهد. 
در کنــار گفت‌وگــوی میــان ادیان، فلاطوری نســبت 
به تألیف میان مذاهب اســامی نیز حساســیت داشــت 
و  وحدت‏گرایانــه  رویه‏هــای  دراین‌زمینــه  می‏کوشــید  و 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

پرتره 
اندیشمند


